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 چكيده

نقش مترجمان در ترجمه و  و عوامل شناسي ترجمه جامعهمطالعات ترجمه به  ةگرچه در رشت
توزيع  و افراد حقيقي مؤثر در توليد بارةدر يهاي بيشتر پژوهش ،شود ترجمه توجه زيادي مي

 اين مقاله. نياز است مورد همچنين عوامل تأثيرگذار بر اين روابط بينابيني و ترجمه،خوانش و 
 باباي اصفهاني سرگذشت حاجي اري جيمز موريه،رمان عيانتشار در ترجمه و  ميانجيگريبر 

 يو فرهنگي و اجتماعي سياسوضاع ا نويسنده، با توجه به. پردازد ميفارسي زبان به  ،)1824(
 دده نشان ميكند و  اين رمان را بررسي ميمتن انگليسي و فارسي  ،مقرن نوزدهدر ايران 

با تصرفّ در متن، به ميانجيگري در ترجمه  ، ميرزا حبيب اصفهاني،در تبعيد چگونه مترجمِ
در ايران بيشتر از ي پيشرفت سياسبراي او  كه دهد ميمترجم در متن نشان  تصرّف .پردازد مي

نويسنده ميانجيگري عوامل ديگر ترجمه را نيز . اهميت داشته است به متن اصلي وفاداري
منتشر  در كلكته يش وويراكه ترجمة فارسي را  انگليسي يردسرگُنخست، : كند بررسي مي

عثماني هرچند جانش را در گذر از مرز ايران و  ايراني كه و كاتبي سياسي ، مخالفيو دوم كرد؛
  .شد از دست داد، تا بيش از نيم قرن بعد از مرگش، مترجم كتاب قلمداد مي

باباي  سرگذشت حاجي ،مقرن نوزدهدر  ترجمه، ايران عواملي، ميانجيگر: ها كليدواژه
 .فرهنگي بين نقل و انتقالات، اصفهاني
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 ةبراي خوانند مقالهخواندن  تااست عمال كرده ادر ترجمه  را برخي اصلاحات ،ويرايشضمن  ،ة اصلينويسند
  )مترجم( .باشد تر زبان راحت فارسي

1 E-mail: hosseiny.mostafa@gmail.com 



 مقاله
 ...در ترجمه و ميانجيگري    108 - ، پياپي)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  

 

  مقدمه. 1
وقت،  صدراعظمجو ، شاعر و مترجم ايراني، به اتهام ه)ميرزا( ميرزا حبيب اصفهاني

او ديگر اگرچه  1.ردكترك  استانبولبه مقصد  1866را در سال  آن زمان ايران، اجبار به
هم در ه هنوز ك ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت ترجمة فارسي او از ت، به ايران بازنگش

ترجمه  جدي دربارةهاي  ه به بحثك ،ته و ايرانكلكبه تنها موجود است، نه بازار كتاب 
 ،ديپلمات زيرك انگليسي 2،اين رمان اثر جيمز جاستينين موريه. رجم نيز راه يافتو مت
ترجمة  3.منتشر شد ويدر لندن و در همان سال در پاريس به زبان فرانس 1824 سال در

كدام  ناشر فرانسوي و انگليسي هيچ 4.در كلكته به چاپ رسيد 1905 سال فارسي آن در
به فرد ديگري نسبت داده  اشتباه به نيزترجمة فارسي . ندنامي از نويسنده يا مترجم نبرد

  چه بود؟ اشتباه و سردرگميراستي علّت اين همه  به. شد
 ميانجيگري و عواملترجمة فارسي را از منظر اين كوشيم تاريخ  در اين مقاله مي
 انتشار وترجمه عوامل دخيل در  اي به نقش ويژه توجهبنابراين، . ترجمه بازخواني كنيم

نويسنده با عنايت به تحليل خود از ترجمه، استدلال . ترجمة فارسي خواهيم داشت
براي آنكه بتواند نقش ميانجيگري خود را در ميرزا حبيب، مترجم فارسي، كند كه  مي

وفاداري به متن بيش از پيشرفت سياسي  كند كه به ترجمه مي اي گونه بهتبعيد ايفا كند، 
هاي حاكم بر اين رمان  با عنايت به گفتمان همچنين، .شوددر ترجمه اهميت داده  اصلي

را بررسي ه در آن ترجمعوامل انگليسي و فارسي و  نمتدو  آن، حركت ةو ترجم
 ـ استعمارگرايانه هاي سو ناظر بر بحث ازيك ،حاكم اين دو گفتمانِ. كردخواهيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، استشده  ناصرالدين شاه، هجو صدراعظم، در آن محمدخان سپهسالار شود گفته مي شعر ميرزا كهاين دربارة  1

. دهد ميبه دست  صدراعظمي از توجه گزارش جالب) 1345(سعادت نوري . در دست نيست هيچ اطلاعي
 نويس دست ةشود نسخ گفته مي. نوشته است شا منتشرنشده اي بر ديوان در مقدمه خود ةچند خطي دربار ميرزا

در آنجا به «: آمده است چنين مقدمهاين در بخشي از . ر استانبول استدر كتابخانة دولتي بايزيد د اين ديوان
» .قصد گرفتن و اذيت وي نمودند ،، هجو ساخته استصدراعظمه در حقّ سپهسالار محمدخان كافتراي اين

  ).493-492 :1339 افشار .ك.ر(
2 James Justinian Morier 

  .c1824موريه  .ك.رفرانسوي براي نسخة . a1824 موريه. ك.براي نسخة انگليسي، ر 3
  .)Phillott 1905( و فيلات b1824موريه . ك.ر 4
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علاوه،  به. ياستعمار ضد وهمات انقلابي وتناظر بر  ،است و از سوي ديگر شناسانه شرق
و  ترجمة خطرپذير عواملعوامل ترجمه در اين مقاله، دو مفهوم  تحليلبا استفاده از 

  .شده استپيشنهاد  ،ميانجيگري بسط بيشتر موضوعبراي  ،ميانجيگري سيال
  

  چارچوب نظري و روش تحقيق. 2
 ؛شد شروع 1998سال  از ،مطالعات ترجمه تحقيقات رشتةدر  ،خاص به مترجمان توجه
پيشنهاد  نگاري ترجمه تاريخ دررا  اصلچهار ) xi: 1998( 1زماني كه آنتوني پيم ازيعني 
يكي ديگر از آثار در  ند كه هست عات مهمياز موضو نيزمتون و مترجمان  حركت. كرد

مرزهاي  مياندر  فرهنگ بينبه وجود اثر در آن پيم . است طرح شده) 1992(پيم  متاخرِّ
ما را  نيز انساني كردن تاريخ ترجمهاخير پيم براي  دعوت. كند شاره مياجغرافيايي 
 هاي آنها به ترسيم شبكه و بگيريمرا  اي ي حرفهها فرهنگ بينتا رد پاي  كند ترغيب مي

بايد به عوامل ديگر  علاوه بر مترجمان، ،شك براي اين كار بي ).37: 2009( بپردازيم
از ( شناسي ترجمه جامعهروزافزون به  توجه با عنايت به ،رو ازاين. كنيم توجه ترجمه نيز
دو  همطالعاتي است كه بم از چارچوب نظري اين مقاله مله، )2010 2لفوو .ك.جمله ر

  .دارند توجهموضوع ميانجيگري و عوامل ترجمه 
 پردازد مجموعه مقالاتي است عوامل ترجمه مي وضوعكه به م اثريخستين ن

تعريف ويراستاران، اين ). 2009( 3ترجمه عواملِيا با عنوان يندن و بميلتُ ةويراست
گونه تعريف  دهند و آن را اين از عامل بسط مي را )321: 1997( 4و كويي ترو شاتل
نهايي ترجمه، نقشِ ميانجي مشتري ميانِ مترجم و «فردي كه عاملِ ترجمه يعني : كنند مي

هاي   گروهاز افراد و حتي  گروه بزرگييا ميلتن و بند تعريف. )جا همان(» را بازي كند
ثيرگزاري عوامل أبه موضوع ت ويراستاراناين . گيرد را در بر ميفرهنگي و سياسي 

 هاي سبكي نوآوري سبب آنها  ةي كه ترجما ل ترجمهبين عوام پردازند و ترجمه نيز مي
نشان ايفا در محيط پيرامو فرهنگي و سياسينقش  ،علاوه بر اينهاكه  يشود، و آنان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Anthony Pym 
2 Michaela Wolf  
3 Milton & Bandia, Translation Agents 
4 Shuttleworth & Cowie 
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افرادي  مقالهدر اين  عوامل ترجمهنظور از رو، م ازاين). 2(شوند  كنند، تفاوت قائل مي مي
بخش  .ك.ر( گيرند ميقرار موريه  فارسي رمان ةترجمبين نسخة انگليسي و هستند كه 

3.(  
البته . كند از سه نوع ميانجيگري صحبت مي 1تي پالوپسكيو، ا)191( بالا در كتاب
 و تمايز او از سه نوع مرئي بودن مترجم 2نسكينوسا ككايبندي را از  قسيموي اين ت

صداي «متني را  ميانجيگريسكينن وك. گيرد قرض مي) متني متني و برونفرا و متني(
نقش مترجم « همانامتني فر ميانجيگريِ .»داند در متن مي ]...[و رد پاي او  ]...[مترجم 

  انتخابِ كتاب«متني به  برون ميانجيگري است و»  مقدمهو   يادداشت ودنافز نوشتن و در
مرز . پردازد مي» ]...[هاي مياني  هاي مختلف و ترجمه ويرايشاستفاده از براي ترجمه، 

همان  همچنين،. ها كاملاً روشن نيست و گهگاه با هم تداخل دارند بندي تقسيمبين اين 
انگيزة عوامل  به بندي پالوپسكي متقسي نشان داده خواهد شد،اين مقاله در كه طور 
توانند  دهد كه عوامل ترجمه چطور مي  نشان نمي مثلاً. كند نمي چنداني توجه ترجمه

 چند نوع مختلف و يا تركيبي از چند نوع ميانجيگري را عرضه كنند يا تنها نوعي خاص
   .انتخاب كنند و يا به عمل درآورند يا

بيان روشني  اين نكته را به خود ةر مقدمدميانجيگري مترجم ويراستاران كتاب 
بردارند و به  3رديوور بي ي رايجِ پيختشنا گامي فراتر از مفاهيم جامعه اند كنند كه مايل مي

» ميانجيگريبه گسترشِ ديدگاه ما از موضوع «بسا  كه چهگردند دنبال رويكردهايي ب
تمايل و « جيگري راميان ويراستاران همچنين 5.)5 4نكينونو  سكيننوك(كمك كند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Outi Paloposki 
2 Kaisa Koskinen 
3 Pierre Bourdieu 
4 Koskinen & Kinnunen 

و ) 2002-1930(ير بورديو  پيكنند، به  مثابة كنشي اجتماعي بحث مي كه دربارة ترجمه به در بسياري از آثاري 5
نشرية انگليسي انتشارات ( مترجمنامة  ويژهويژه از زمان انتشار  اين موضوع به. اشاره شده است اومفاهيم 
دنبال  »كتبي و شفاهي ةجمشناسي تر بورديو و جامعه«، با عنوان )2(، شمارة 11سال ، 2005سال در ) جروم سنت

 فرهنگي ترجمه ،هاي اجتماعي جنبه ند ازا عبارت پردارند مياين رويكرد به بررسي انتقادي دو اثري كه  .شده است
ي ختشنا ديگر رويكردهاي جامعه. )2007 ولف و فوكاريو( شناسي ترجمه ساخت جامعه، و )2006 پيم و ديگران(

  .است برونو لاتور ةي نيكلاي لومان و نظرية شبكظرية نظام اجتماع، ندر بررسي ترجمه
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 ميانجيگري«حاضران در همايشِ  تعريفي كه ؛)6( كنند تعريف مي »عملتوانايي انجام 
  .دتنفنلاند، بر سر آن توافق داش 1در دانشگاه تامپر) 2008(» مترجمان

توجه به چند نكته لازم ، كنيم استناد ميتعريف به اين  مقاله اين آغاز اگرچه در
تمايل و توانايي براي آنكه بتوانند از راه ميانجيگري ترجمه عوامل  اول اينكه. است

آنكه  دوم .در اختيار داشته باشندرا عمل خود را نشان دهند، بايد امكاناتي چند انجام 
مخاطراتي را كه ممكن است در گيري فرد مترجم و  اين تعريف قدرت تصميم

جم تمايل و توانايي انجام متربسا  چه. گيرد ناديده مي ميانجيگري وجود داشته باشد،
كه  چنان. از ميانجيگري بپرهيزد و يا دست به كار ديگري بزند ليك ،را داشته باشد عمل

 عملتمايل و توانايي انجام پا را فراتر از در ادامه خواهيم ديد، برخي از عوامل ترجمه 
 خطر مه آيا مترجمان كه پرسيده بود )166: 2010( پرسشِ پيم در پاسخ به. نهند مي
م داد كه ينشان خواهدر اين مقاله هاي تاريخي،  بر اساس تحليل نيز ويا خير،  كنند مي

خطر راستي  بهناميم،  خطرپذير مي ةترجمرا عوامل  انبرخي از عوامل ترجمه، كه آن
افزون بر اين، ). جا همان(كنند  نمي  ة خطرناپذير، خطرترجم آنكه عوامل  ، حالكنند مي

) 2010 2برك آلباختن .ك.از جمله ر(آنان در تبعيد  ياتجمه و تجرببررسي عوامل تر
تواند درك ما را از  مي و است را به خود جلب كرده توجهاتي است كه موضوع

 ميانجيگري سيالمفهومِ  بررسي بيشترو زمينه را براي  مترجم افزايش دهد ميانجيگري
  .فراهم كند

 مقالهدر اين . ش كار نيز ضروري استپس از ارائة چارچوب نظري، پرداختن به رو
، و براي )65-7 3ويليامز و چسترمن(اي  تاريخي و كتابخانه و روش تحقيق تجربياز 

استفاده  امعن ميزان نمونه بودن، و، اعتبار، از سه معيار صحت ارزيابي كيفيت مدارك
چه گفته شد به آن توجهبا ). 516 5يمنابر ازنقل ، به 6 4اسكات به پيروي از(است  شده

انجامِ اين . هاي اطلاعاتي بسياري استفاده شده است از پايگاه ،ها براي گردآوري دادهو 
ارتباط با مراكزِ  و اش، نيازمند بازديد از چندين كتابخانه تاريخي ماهيتبه دليلِ  ،پژوهش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tampere 
2 Berk Albachten  
3 Williams & Chesterman 
4 Scott 
5 Bryman 
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پژوهشي مختلف و تماس با پژوهشگران در ايران، سوئد، انگلستان، تركيه، هند و 
هاي  افزون بر تحليلِ محتوايي مدارك تاريخي و بازخوانيِ پژوهش. بوده است فرانسه

 سرگذشت مترجم، از تحليل متني ترجمة فارسي ميانجيگريپيشين، براي نشان دادن 
  . ايم سود بردهنيز  ي اصفهانيبابا حاجي

  
  روزي روزگاري در بريتانيا، ايران و هند. 3

آنكه م كرد كه با وجود يا معرفي خواهر مدر اين بخش چهار شخصيت قرن نوزده
بريتانيايي و دو  آناناز  نفر دو. هرگز همديگر را نديدند كي داشتند،مشترحرفه و علائق 

  .است ترجمه عاملحكايت زير دربارة يك نويسنده و سه . اند نفر ايراني
  

   جيمز جاستينين موريه 1.3
سوئيسي و هلندي  و مادري پدراز  1782 سال در) 1 تصوير(جيمز جاستينين موريه 

وهشت  چهل او .درياي اژه، چشم به جهان گشود نشين قسمت ترك ازمير، درشهر در 
 سرگذشتايران، رمان عياري  در سياسي، پس از دو مأموريت 1824 سال سال بعد، در

  .و همين رمان او را مشهور ساخت را منتشر كرد ي اصفهانيبابا حاجي
شش درمجموع ، 1811و  1808( من در اوايل سدة نوزدههاي موريه به ايرا مأموريت

بود  كشوري امپراتوري خود در قدرتبريتانيا در حفظ  سياست كشوربخشي از ) سال
امپراتوري عثماني و فرانسة  و روسيه هاي بزرگي چون قدرت  تلاقي از قضا در محل كه

 تاب پرفروشكموريه پيش از انتشار ). جانستن .ك.ر( قرار گرفته بود ناپلئوني
، دو كتاب ديگر دربارة سفرهايش )1824ج، لندن  3( ي اصفهانيبابا حاجي سرگذشت

 نگاشتي منتشر كرد كه شامل اطلاعاتي قوم) 1818 و 1812(به ايران و آسياي ميانه 
، الذكر رمان فوقپيش از انتشار  1.قاجار است ةايران دور هاي آغازين سال ةدربار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الكترونيكي آنها نيز موجود است ةنسخاند و  هر دو كتاب بازچاپ شده 1

Morier, James. 1812. A Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople,in the Years 
1808 and 1809 in which is included, some Account of the Proceeding of His Majesty’s Mission, Under the 
Harford Jones, Bart K.C. to the Court of the King of Persia. London: Longman, Hurst, Rees, Orme and 
Brown; Morier, James. 1818. A Second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to 
Constantinople, between the Years 1810 and 1816: With a Journal of the Voyage by the Brazils and 
Bombay to the Persian Gulf. London: Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown. 

  .)1386توس (با ترجمة ابوالقاسم سري منتشر شده است  جيمز موريه ةسفرناما عنوان فارسي كتاب اول ب ةترجم



113    
 مقاله - ، پياپي)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  ...در ترجمه و ميانجيگري
 

 

نوشتة آلن رنه  ،سرگذشت ژيل بلاس سانتيلاني ان عياريِدو رم خوانندگان انگليسي
 ة، نوشت)1819( آناستاسيوسو  ،)1749يسي انگل به ؛1735-1715 ج، پاريس 4( 1لوساژ

موريه در نوشتن  اول الگوي شود كه رمان گفته مي. را خوانده بودند 2تامس هوپ
  ). 207 4رستگار ؛2003 3امانت(بوده است  ي اصفهانيبابا حاجي سرگذشت

، پسر دلّاك بابا حاجيداستان عجيب و غريب  اصفهاني يبابا حاجيسرگذشت 
است كه بر  وقايعيشرح هاي او، و همچنين  اصفهاني، و ماجراي ناملايمات و بدبياري

گذرد تا سرانجام بخت به او رو كرده، رخت منشيگري سفير ايران را بر تن  او مي
  ).2003امانت  .ك.ربراي گزارش مفصل داستان (كند  مي

  
  ميرزا حبيب اصفهاني  2.3

 ينزديكدر در روستاي بنِ،  ق1251 در سال) 2 تصوير(ميرزا : به ايران برويم
وقت متّهم  صدراعظمبه هجو  بود پروا اي بي شاعر و نويسندهاو كه  .شهركرد به دنيا آمد

سال همان در ظاهراً ميرزا . گريخت استانبولبه  1866و در ) 252 5سنجابي(شد 
 ،او. كند ميرا به فارسي ترجمه  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت ، )2002 6يچيازي(

از دنيا ) 494: 1339 7افشار(ق 1310 سال در ،اش را به چشم ببيند آنكه ترجمه بي
 .ك.ر( كند ياد نمي كسي از او به نام مترجم رمان موريهو تا بيش از نيم قرن بعد  رود مي

  ).11، ص 3 پانوشت
تحصيلاتش  تكميل، ميرزا حبيب، پس از )1911-1905(ها پيش از انقلاب مشروطه  الس

خارج از  ادبيات و فقه اسلامي در ايران و بغداد، و ارتباط با ايرانيان مخالف و در الهيات
بالايي  ؛252سنجابي  .ك.ر(ترك كرد  ،تر اشاره شد كه پيش چنان اجبار ايران را كشور، به

و دهري  عضويت در فراموشخانهتهمت ميرزا حبيب همچنين به . )41 8پرس ييو كو
به تقليد از انجمن در ايران،  بود كه انجمني مخفيفراموشخانه . زده شد بودن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alain-René Lesage’s Histoire de Gil Blas de Santillane 
2 Thomas Hope’s Anastasius 
3 Amanat 
4 Rastegar 
5 Sanjabi 
6 Yazici 
7 Afshar 
8 Balaÿ & Cuypers 
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مدارك اندك است و يا  اين دو اتهام ةباردر لبتها .تشكيل شده بود ،اروپا در فراماسونري
 شدوطن ميرزا م استانبول 1866سال از . )35 1آذرنگ. ك.ر( اصلاً مدركي وجود ندارد

محيط . پرداخت يو مترجم او در استانبول به تدريس فارسي). 493: 1339 افشار(
 جوان هاي يعثمانهاي سياسي  فعاليت دليلاستانبول در آن زمان به فرهنگي  ـ اجتماعي

گردهمايي  مركزي براي همچنين استانبول). 588-577 2پاركر. ك.ر(در حال تغيير بود 
. ك.ر(شده بود  فارسيبراي نشر مطبوعات  محلينفكران و مخالفان ايراني و روش
  ).2009 3نبوي

يادگيري زبان به ام تبعيد در ايكنند كه ميرزا  اذعان ميشماري از پژوهشگرانِ ايراني 
 مدركغيرايراني، تنها يك پژوهشگر  البته. پرداخته استها  و ديگر زبان ويفرانس

پيرامونِ  خود در كتاب )96( 4استنلي. است عرضه كرده  معتبري براي اين ادعا
-1887( خط و خطاطان، او ، به بررسي نقش ميرزا و كتابمخوشنويسان قرن نوزده

در استانبول به (حبيب  گويد كه مي ،ميرزا جانشين ل،اينابه نقل از او  .پردازد مي) 1888
تان گالاتاسراي فارسي و سال در دبيرس 21به مدت « )گفتند ميحبيب افندي  ميرزا،

 در ميرزا همچنين. »ه استداد فارسي و فرانسه درس مي 5شفاالدارعربي، و در دبيرستان 
در  است ــ مند فارسي اولين دستور زبان نظامكه ــ را  دستور سخن 1827 سال

از  او فارسي ةترجم به فارسي و تركي، آثار ديگر او ةاز جمل 6.داستانبول منتشر كر
  8.است لوساژ ژيل بلاسِ و 1870-1869در  7مولير ريزگ مردم
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Azarang 
2 Parker 
3 Nabavi 
4 Tim Stanley 
5 Darüşşafaka 

  .1339افشار  و 1308 ارمغانمجلةّ  .ك.ربراي اطلاعات بيشتر در باب اين كتاب،  6
7
 Molière’s Le Misanthrope 

 ة؛ براي ترجم)1379Modarreseh Sadeghi(س صادقي مدر ؛)495: 1339(افشار  .ك.ر ابراي فهرست آثار ميرز8 
براي  ؛)39-38( آذرنگ .ك.ربه فارسي،  بلاس ژيلهاي مختلف  براي نسخه ؛)1998(سنجابي . ك.ر، گريز مردم

   .)Emami 1387(امامي  .ك.ربه فارسي،  بلاس ژيلميرزا از  ةنقد ترجم
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  حاجي شيخ احمد روحي كرماني 3.3
در ايران  ق1272در سال ) 3تصوير ) (شيخ احمد(حاجي شيخ احمد روحي كرماني 

 و وي در استانبول همكار ميرزا حبيب بود و هنگام عبور از مرز عثماني. به دنيا آمد
 پادشاه ،)1896- 1831(شركت در قتل ناصرالدين شاه هام ، به ات1897ّ سال ايران در

 ك اورَماتَدر ميان  اما. عمال شاه او را در تبريز سر بريدند. يران، دستگير شدا وقت
  .پيدا شد نيزميرزا  ي اصفهانيِبابا حاجي سرگذشتاز ترجمة  نويس دست اي نسخه

تاب موريه شناخته جاي مترجم ك اشتباه به به اين دليل عمده كه نام شيخ احمد به
. است شدهبه او كمتر توجه  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت  شده، در تحقيقات دربارة

فارسي و عربي و  كار تدريسو به رفته استانبول  به 1886در سال احتمال دارد كه وي 
 به طور فعال شيخ احمد كشد كه ديري نمي .استبوده شده مشغول برداري كتب  نسخه
 با هدف ،افغاني ]الدين د جمالسي[رهبري به  شود كه مي اي سياسي هاي جنبشوارد 

: 2006 ؛1983 1ديك. ك.ر( شده است مي دنبال ،اتحاد جهان اسلام عليه استبداد قاجاري
همكاري ميرزا  برداري كتب با تصحيح و نسخه يخ احمد درشود ش گفته مي). 177-179
 او خطاب به هاي سياسي  نامهز برخي ا). 14 :1379 س صادقيمدر(است  كرده مي

 دولتاز نيز  و آنها افتد ميبه دست مأمورانِ ناصرالدين شاه  نجف و مشهد و علماي قم
اين . ت ايران تحويل دهددولبه  حاكمهبراي مشيخ احمد را ند كه هخوا ميعثماني 

شيخ  نيارابه دست  1896 سال قتل ناصرالدين شاه، پادشاه قاجار، درزمان با  فشارها هم
به دولت ايران تحويل  از همكاران او شيخ احمد و دو نفر .گيرد مياحمد و يارانش بالا 

 س صادقيرمد. ك.ر( خورد ي برايشان رقم ميانگيز سرنوشت غمشوند و  مي داده
  2.)يترجمة فارس 1905؛ مقدمة فيلات بر چاپ 16: 1379

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Keddie 

و دو  رسد مي تلگرافي از تهران به تبريز« :ارائه كرده به شرح زير است قتل شيخ احمدگزارشي كه فيلات از  2
هنگام نظارت بر اجراي كه حاكم به  اند گفته. شوند سربريده مي طبخي در حضور حاكممظنون مخفيانه در م

 بهو پس از آن جسدها ه اتفاق افتاد) ميلادي 1896حدوداً ( ق1314صفر  4 اين اعدام در. گريسته استحكم 
  .)v( »ه شده استچاهي انداخت
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است كه نشان  يتوجه جالب هاي هنمونيكي از مترجم ناميدنِ شيخ احمد، اشتباه در 
اشتباه به فرد ديگري نسبت داده  به ،دهد چگونه ممكن است ميانجيگري در ترجمه مي
سرگذشت  انگليسي ةنسخاش بر  كه در مقدمهــ  )93: 1910( 1ادوارد براون .شود

از  است ــتوصيف كرده  و باوقار، شيخ احمد را مردي فرهيخته ي اصفهانيبابا حاجي
 ميرزا مترجمِ ،از شيخ احمد دريافت كرده و در آن 1892 سال دهد كه در ر مياي خب نامه
خواهد كه  شيخ احمد از براون مي. است شدهمعرفي  وياز زبان فرانس موريه رمانِ

با وجود تمايل ميرزا براي انتشار  چرا كه، نمايدمقدمات نشرِ آن را در لندن فراهم 
براون پس  xxi(.2: 1895( شده استمانع از آن  سانسور مطبوعاتدر استانبول،   ترجمه

 در تاريخ ادبي ايران، در جلد چهارم 1895 سال در در مقام مترجماز شناسايي ميرزا 
 3كامشاد. كند ميهمان اشتباه را تكرار دوباره با مترجم ناميدنِ شيخ احمد،  1924 سال

 محققه و اولين نمودكه رونوشت نامة شيخ احمد به براون را منتشر  )23: 1966(
 معرفي كرده ي اصفهانيبابا حاجي سرگذشت مترجمرا است كه ميرزا حبيب  اي ايراني
، طريقهمين  هب. دهد مينسبت  بيماري او، اشتباه براون را به سالخوردگي و است

كه شيخ ، خواهان ايراني از مشروطه ربط به حمايت او را بيبراون  اشتباه آگاهانةرستگار، 
   .داند ، نمييانه به آنان پيوسته بوداحمد مخف

چاپ نسخة  از مقدمة براون بر )زير. ك.ر(فيلات نكتة جالب توجه ديگر اينكه 
تر آنكه فيلات  شگفتاز اين . است خبر بوده كاملاً بي 1895انگليسي رمان در سال 

را دوباره  ، شيخ احمد1924ترجمة فارسي در سال  اش بر چاپ دوم در مقدمه
كه در  شگفتي در اين است كه فيلات اين مقدمه را درحالي. خوانَد ميمترجم 

ملاقات كرده  در آنجا بايد براون رافيلات كامشاد، قول به  نويسد و كيمبريج بوده مي
  .باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Browne 

سانسور مطبوعات  منظور وي احتمال دارد. كند ت مياز كدام سانسور صحب دقيقاً مشخص نيست كه شيخ احمد 2
 اوغلو دميرچي. ك.ر(ه است در قلمرو عثماني رايج بود) 1908-1876(است كه در دورة عبدالحميد دوم 

)Demircioğlu( 138.(  
3 Kamshad 
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مشهور . داشتنِ ياد ميرزا صورت گرفته است براي زنده نگه مشابه ديگري نيزهاي  تلاش
كتابخانة دانشگاه  را در ميرزااي از ترجمة  نوشته ، دست1961 سال در است كه مجتبي مينوي

ديگري است جمالزاده، نويسندة  ).12: 1379 س صادقيمدر. ك.ر(است بوده بول يافته ناستا
  1.)2010؛ كامشاد 1339افشار . ك.ر( را مطرح كرده است اين ادعاكه 

  
  2داگلاس كراون فيلات 4.3

) 4تصوير (سرگرد داگلاس كراون فيلات ، مقالهآخرين كارگزار ترجمه در اين 
كمتر كسي در انگلستان او را متولد شد و اگرچه  در هند 1860 سال فيلات در. است

اصلي چاپ اولين ترجمة  بانيو  او را ويراستاركم در ايران  دست آورد، به ياد مي
اد شناسند و به ي مي كلكتهدر  1905در سال ، ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت فارسي 
  .دارند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احمد به  شيخ نامةاي نيز از  ترجمه، نويسد مياش را بر رمان موريه  مقدمه 1895سال زماني كه براون در  1

 وياز فرانس ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت مترجم فارسي  راميرزا  براون در آن نامه. دهد به دست ميانگليسي 
چاپ شيخ احمد به براون را  ةرونوشتي از نام) 22: 1966(كه كامشاد در كتابش  وقتيتا  موضوعاين . برد مينام 
شود كه ميرزا  اينكه چه كسي اولين بار متوجه ميني بر سر ميان محققان ايرا. دمانَ مي، ناشناخته باقي كند مي

كه ادعاي كامشاد بر اساس  با وجودي. نظر وجود دارد اختلاف ،است ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت مترجم 
واقعا كه  باشد يمينوي تنها محقق دارد احتمال. كنند نويس ميرزا نگاه مي نامة شيخ احمد است، ديگران به دست

 .ديده است F266بول، به شمارة ندر كتابخانة دانشگاه استا 1961نويس ميرزا حبيب را در سال  نسخة دست
كه شود  مي گفته. اين نسخه را بازبيني كند از نزديك نشده است هنوز موفقنويسنده هاي فراوان،  رغم كوشش به

چاپ انتقادي . ان داده استدانشگاه تهر ةرا به كتابخان )3603به شمارة ( نويس فيلم نسخة دستريزمينوي 
به شرح  ،هاي مينوي نقل از نامه با ،)673: 1362(جمالزاده . فيلم استريزبر اساس اين ) 1379(س صادقي مدر

خود ، معلوم نيست چرا جمالزاده اين وجود با. پردازد مي 1961 نويس ميرزا در سال كشف نسخة دست داستان
 وي داستان را به تصريح كرده است كه) 2010(كامشاد را اخي ).1362، 1348(شود  مدعي اين كشف مي

جالب نكتة . »جوان بودم، پرت بودم، براي اين چيزها اهميتي قائل نبودم«گفته و چون در آن زمان جمالزاده 
 كند و در عوض جمالزاده را كاشف ميرزا معرفي يادي از كشف مينوي نمي) 1339(است كه افشار توجه اين 

  ).1342 افشار( كند مي
2 Douglas Craven Phillott 
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در  ûăúÿ سال ، ويرايش فيلات و منتشرشده دري اصفهانيبابا حاجيسرگذشت عنوان  ةصفح .1تصوير
  .كلكته

ي بابا حاجيسرگذشت نويس ترجمة ميرزا حبيب از  ، نسخة دستشد هكه اشار چنان
به  چگونه نسخهنيست كه اين  البته معلوم. دوش ميشيخ احمد پيدا  ماترَكَدر  اصفهاني

فاصله  كيلومتر 1500كه از تبريز بيش از  رسد ميدست خانوادة شيخ احمد مان و به كر
اين خانوادة شيخ احمد از بيم خشونت دولت، براي چاپِ ) 44( 1به عقيدة كلباسي. دارد

درنگ  بيبود  كنسول وقت بريتانيا در كرمان كه فيلات. روند ميفيلات  نسخه به سراغ
، گردد برمي هند به وي بعد از اتمام مأموريت 2.ودش يمنويس  دست ارزش نسخة همتوج

 نوشتهايي در پا و ضمن افزودن يادداشت كند، مينويس را تصحيح  نسخة دست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kalbasi 
نويس را به ايران  نسخة دست خود كند كه شيخ احمد تصريح مي ترجمة فارسي 1905اش بر چاپ  فيلات در مقدمه 2

 نويسي كه مترجم ي است كه خود بر اساس نسخة دستنويس دست ةنسخبر اساس  چاپ حاضر«: ه استفرستاد
محققان توجه اندكي به اين . (ix-x)» شود منتشر مي اث ويبا اجازة وراينك شده، و له ، مقاببه زادگاهش فرستاده
، و ديگري آن زمان يكي نسخة رايج در ايران :است فيلات بر اساس دو نسخه نسخة اند كه حقيقت نشان داده
شيخ احمد در قتل اي باشد كه پس از  همان نسخه اين دومي احتمال دارد .شيخ احمد شده به خط نسخة رونويسي

. وجود ندارددر ايران يا هند  ها نوشته دست هيچ اطلاعي از وجود احتمالي اين البته .پيدا شد ماترَكَشميان 
براي توصيف كنسولگري . به جايي نرسيد نيز ها در ايران براي يافتن بازماندگان شيخ احمد در كرمان كوشش

  ).Skyes 1902(ز اسكاي 15كنيد به فصل  تأسيس آن در كرمان، مراجعهچگونگي بريتانيا و 
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اگرچه او . كند مي در كلكته منتشر 1در انجمن آسيايي بنگال 1905 سال درترجمه، آن را 
را شتباه بزرگي ا، )1379س صادقي مدر(دهد  ميرزا را نجات مي ةبا اين كار ترجماو 

  .نامد را مترجم كتاب ميشيخ احمد و  شود مرتكب مي
فارسي،  ةاز ترجم ههر صفح دراو . ردفارسي هدف آموزشي دا ةترجمكار فيلات بر 

و در برخي  است اتت و اصطلاحاعبارات و دهندة كلم  توضيح كه ههايي افزود نوشتپا
). 6 نوشت، پا1راي نمونه در صفحة ب( دنك به اشتباهات مترجم نيز اشاره مياز موارد، 

 در برابر، xivبراي مثال در صفحة ( دهد به دست ميترجمة ميرزا  نيز تفسير نادرستي از گاه
؛ ستترجمة ميرزا آميز كنايه عاري از بار كه كند را پيشنهاد مي» لمتحم« ،باربر واژة فارسي

  ).44- 43: 1379، 1905قياس كنيد با تحليل مدرس صادقي از كار فيلات بر چاپ 
ساده  شكلي 2تصوير دهد و  شمارِ رويدادهاي مهم را نشان مي سال 1جدول شمارة 

رمان جيمز موريه و  در ترجمه و توليد را جايي عوامل ترجمه و متون جابه ةنحواز 
  .كند ارائه مي فارسي آن ةترجم

 رويداد  سال
 .انگلستان و فرانسه موريه درنوشتةي اصفهانيباباحاجيسرگذشتانتشار  1824
 .كندميميرزا ايران را به مقصد استانبول ترك  1866
 .كندميرا به فارسي ترجمهرمان موريهميرزا  1886
 .شودميشيخ احمد وارد استانبول  1886
 .دنبرميشيخ احمد را در تبريز سر  1896
   شيخ احمد را او. كند ميو منتشرويرايشهرا در كلكتترجمة فارسيفيلات  1905

 .نامدمياشتباه مترجم كتاببه
  .شود شناخته مي باباي اصفهانيسرگذشت حاجيرمانفارسيمترجمِ،ميرزا 6-1961

  س صادقي،در تهران به اهتمام جعفر مدرترجمة فارسيانتشار چاپ انتقادي  1379
 2.نويس ميرزافيلم دستاساس ريزبر

به  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت  رمانم در ترجمه و توليد شمار رويدادهاي مه سال .1جدول 
  .انگليسي و فارسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Asiatic Society of Bengal 

 ةرا به ترجم ي اصفهانيبابا حاجييازده گفتار نخست سرگذشت  ةاي از ترجم تازگي نسخه نويسنده به 2
ه مشاهده كرد) داود د علي آل، به اهتمام سي1392 ،زبان و ادب فارسي فرهنگستان(خان اعتمادالسلطنه  محمدحسن

اي ديگر به آن پرداخت، مختصراً اشاره  در مقاله ستجاباي است و  جدا از آنكه اين ترجمه اتفاق تازه. است
، در اين )9ص (» ميرزا حبيب راه نيافته است ةهاي چنداني به ترجم افزوده«داود كه  كنم كه برخلاف ادعاي آل مي

  . ستبيب به ترجمه قابل توجه ادهيم كه اضافات ميرزا ح نشان مي ،دليل ةضمن ارائ ،مقاله
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  نوجايي عوامل ترجمه و مت هجاب .ü تصوير

þ . ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت تحقيقات قبلي دربارة  
گروه دو به توان به ترتيب  و ترجمة فارسي آن را مي اين رماندربارة  تحقيقات معتبر

  .تقسيم كردغيرايراني  تحقيقات محققان ني وايرا تحقيقات محققان
  

û.þ ايراني تحقيقات محققان  
 زني هگمان از. اند كرده بررسي آن را منتقدانه ةو ترجم رمان ايراني متن اصلي محققان

، كه در رمانمقدمة موريه بر بيشتر به دليل  ــ )1967 1مينوي( گرفته دربارة اصل كتاب
 اثري نويس رمان را بر اساس نسخة دستكند كه  يم ضمن داستاني نقل موريه  آن

سويه،  تصويري يك« اعتقاد به اينكه رمان موريهتا  ــ )زير. ك.ر(فارسي نوشته است 
، 1353 2ناطق. ك.نيز ر ؛1966كامشاد (» است ايراني ةآميز از جامع آلود و اغراق غرض
 د و حتي آن را بهتر از اصلكنن مي آنكه بيشترِ منتقدان ترجمه را تحسين با). 2003امانت 

اي از  نمونه و گاه آن را) 1381آذرنگ  ؛1996 3پرور قانون ؛1372امامي (دانند  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Minavi 
2 Nateq 
3 Ghanoonparvar 
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از موريه و ميرزا،  ديگران، )49كلباسي ( دانند مي »اسلوب ترجمه در متون كهن فارسي«
» اي برجستهشناختي  طرح شرق«موريه رمان از ديد برخي . كنند مي مترجم فارسي، انتقاد

هاي  ساز قدرت خلاقي اروپا و مأموريت تمدنا تثبيت برتري فرهنگي«است در خدمت 
اين ترجمه  گفته شده كه ،به طرق مشابه). اصلي ةاز نويسند ، تأكيد2003امانت (» بزرگ

سياسي  ـ زمينة اجتماعي نيز بهبرخي  البته). 32ناطق (است » آغاز ادبيات استعماري«
را و آنها  اند اشاره كرده) 1911-1905(انقلاب مشروطه  حوادث حاكم و منتهي به

را در  مترجمراهبردهاي ، آنان حال بااين. دانند  رمان به فارسي مي ترجمة درعاملي مهم 
گيرند  مي به باد انتقاد ،قلمروي عثمانيسياسي و تبعيدش در  ةسابقبه دليل  ،ترجمه

  ).2006 1حسيني ؛1966كامشاد (
يدوم س صادقي،مدر1379تهران، (ح ترجمة فارسي ن مصح(، وية متفاوتي را ر
انگيز موريه  بحث شگرد داستانياش بر چاپ انتقادي كتاب از  او در مقدمه. گزيند برمي

نامي در  بابا حاجي به ،گيرد تا نشان دهد كه موريه بر سر راهش به انگلستان كمك مي
كتابي را به موريه داده  نويس دستة هم نسخ بابا حاجي. است عثماني برخورده 2اتقتو

به گفتة مدرس . اش قرار داده است را اساس رمان يا ترجمة انگليسيو او هم همين 
 هموريه را جدي نگرفت شگرد داستانيجز ميرزا، مترجم فارسي، اين  كس به صادقي هيچ

 همان اثري بوده احيايبازسازي و «اصلي ميرزا از ترجمة كتاب موريه  منظور .است
21(» ستبابا حاجيعاي موريه مبناي رمان است كه به اد.(  
از گفتمان غالب بالا، از ديدي نو به اين رمان و  جستنبا دوري ) 2007(رستگار 

از جمله رمان  ،هاي ادبي در نقد ترجمهكه  گويد مي يو. كند فارسي آن نگاه مي ةترجم
بافت اجتماعي مبدأ و  بيِساخت ارزش اد در فرهنگي بينقدرت  تعامل ةنحو«موريه، 
داران  طرفدهد كه چگونه  وي نشان مي). 251( ناديده گرفته شده است »مقصد
 استعماري توهمات انقلابي و ضديا حتي آنها كه  و يختشنا شرق ـي استعمارهاي  ديدگاه

  ).همان جا( اند به نفع خود سود برده ،متني مانند رمان موريهپروارند، از  در سر مي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hosseini 
2 Tucat 
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üĊþ غيرايراني  تحقيقات محققان  
نگاهي است  به اين رمانو منتقدان بريتانيايي  مستشرقاناز  نگاه گروهي رفته هم روي

 رمانِاين  ةكنند هاي سرگرم به ويژگي از جمله آنان .شناسانه چارچوب رمان شرقدر 
2لتيكآ؛ 1949 1زگْنينْجِ(شناختي آن  ، ارزش قوم)1968اسكات و ويليامز (اري عي 

اشاره ) ix: 1895 براون( هر انگليسي فرهيختهو اهميت آموزشي آن براي ) 1895/1954
ات دورة بخشي از ادبي فارسي رمان ةترجم ،)41( پرس ي و كويييبه نظر بالا. ندنك مي

هايي انجام  كوشش ،علاوه به. »كند متن اصلي را تقويت مي«مشروطة ايران است كه 
، 1969 3گرابار( نسبت دهندهمتايان واقعي آنان  ا بهرمان ر هاي تا شخصيتاست  يافته

حوادث رمان را به جهان  ،عكس يا به ،)1970 5نمستْ، واي70/1969: 1969 4محمد موسي
  ).1895 6كرزن(واقعي 
  

ýĊþ هاي متني  تحليل  
به چهار مورد  رمان موريهم مقايسة متن نسخة انگليسي و فارسي يدان تا آنجا كه مي

بيداري مردم «ر د را سبك نگارش ميرزا و تأثير آن) 26: 1966(كامشاد . دشو محدود مي
برخورد  دليلبه  ،، او از مترجماين وجود با. ستايد مي »و در جلو انداختن انقلاب

افزايش و كاهش  و كه منجر به تغيير) 24(» دستگاه ديني و ديواني كشور«ش با ا انتقادي
انتقاد . كند اكتفا ميمثال تنها به يك اي اثبات مدعايش كامشاد بر. كند انتقاد مي ،متن شده

در  و معطوف بر تعادل سنتّي ويكردر گواهي است برمترجم  مرام سياسياو از روش و 
. ك.ر( است و بعد از آن در ايران 40دهة  درروش غالب ترجمه  كه از قضا ه،ترجم

  ).2012 7حداديان مقدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jennings 
2 Altick 
3 Grabbar 
4 Moussa-Mahmoud 
5 Weitzman 
6 Curzon 
7 Haddadian-Moghaddam 
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  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت ترجمة فارسي  ميرزا از ويسن صفحة اول نسخة دست .3 تصوير

و  امانت و تدقّ سه معياربر اساس  )1372/1993( اماميرا دومين مقايسة متني 
. گيرد مي ينمرة خوب معيار رواني طبقبرترجمة ميرزا  به نظر وي. ه استدادرواني انجام 

 ترجمة(فرانسوي  نسخة انگليسي، نسخة: تحليل امامي مبتني بر چهار متن است
اي به تصحيح  نسخه و) 1924(و دو نسخة فارسي، يعني فيلات ) 1824 1دوفوكونپره
س مدر .ك.ر( است اين آخري با انتقاد شديدي نيز مواجه شده ، كه)1348(جمالزاده 
، اما نيست دقيقكند كه ترجمة ميرزا حبيب  امامي تصريح مي). 28و  18: 1379 صادقي
شود كه  مي توجهامامي م ،علاوه به). 48( مانده استوفادار  اثرروح ه زيرا ب ،است موفّق
 )درباري شخص( courtesan اشتباه بهانگليسي را  )قاصد( courierفرانسوي واژة  مترجمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Auguste Jean-Baptiste Defauconpret 
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نظر  1.دكه ترجمة ميرزا با نسخة انگليسي مطابقت دار ، درصورتياست ترجمه كرده
. دهد نشان ميدر ايران را  ر بر تعادلناظسنّت ترجمة  غالب رواج بار ديگرامامي 

متن اصلي را  ،جاي ترجمه بهتا  دارد وامي او را ميرزا ةترجمشيفتگي امامي به روش 
آميز است كه اقتباس ادوارد فيتزجرالد از  قدر موفقيت كار ميرزا همانازنظر او . احيا كند

منطبق با اصول دقيق و «كار هيچ كدام  ،حال ، و درعين)1859(رباعيات عمر خيام 
  ).49 :1372 امامي(» شدة ترجمه نيست پذيرفته

كند كه نقش  بدون توجه به تحقيق امامي، خاطرنشان مي ،)267: 2007(رستگار 
نسخة در بااينكه ). 8تصوير (مغفول مانده است  تا حد زيادي ميانجي متن فرانسوي

اشتباه  د ديگري را بهنيز فرد و نسخة فارسي شو مين نويسنده بردهانگليسي نامي از 
دست به كار ديگري  2،ژون يهر و گ، ناشر ترجمة فرانسوي، اُكخوانَد ميمترجم 

) 1832- 1771( 3را به والتر اسكاتكتاب در نبود مؤلف اصلي،  ،ناشر فرانسوي. زند مي
آثار او را به  ت دوفوكونپرهتيسژان باپ به نام نامرئيكه مترجمي  دهد مي نسبت

 به خامة بابا، ترجمه از انگليسي حاجيعنوان  با كتاب. كرده بودجمه تر فرانسوي
در پاريس منتشر  ،دجلّمدر چهار  1824در  ،ر والتر اسكاتهاي س مترجم رمان

متن  با استفاده از 4،جيانوروبرتو اسكارسيا ،)1372(بر تحقيق امامي  علاوه .دوش مي
) 267 :2007 رستگار(» ميرزا حبيب دربارة نوآوري نثر نكتة كلّي« به چند وي،فرانس

  .كند اشاره مي
دهد كه  نشان مي وينسخة ميانجي فرانس باهاي انگليسي و فارسي  نسخهمقايسة 
 فصل از مختصريدر تحليل . نزديك استخيلي  به نسخة انگليسي ويترجمة فرانس

م كه مترجم در ظاهر به نسخة يبه موردي برخورد» فصل اول«و » نامة مقدماتي«
 نسخةدر ) sixteen years ago« )xxii«براي مثال  .انگليسي مراجعه كرده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احتمال  او اين .استايراني داستان  ةزميناز  شناخت او ليلددرست ميرزا به  ةكه ترجمپندارد  مي) 1372(امامي  1

را هم  شواهدديگر كند كه  مي توصيهوي  البته. داند بعيد نمي ميرزا از انگليسي يا تركي ترجمه كرده باشد،را كه 
  .گرفتناديده  نبايد

2 Haut-Coeur et Gayet Jeune 
3 Walter Scott 
4 Gianoroberto Scarcia 
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كه در نسخة  ترجمه شده، درحاليدر نسخة فارسي » شانزده سال پيش«به  ،انگليسي
 كه ميرزا در بسياري از موارد به معلوم شدهمچنين  2.است 1»شصت سال« ويفرانس

ترجمة  ازكامل  يتحليلمحقق يك اگر  3.نبوده استوفادار  وينسخة انگليسي يا فرانس
 وينقش نسخة ميانجي فرانسگاه  به دست دهد، آن ،اصلي ةدر قياس با نسخ ،فارسي

 ويآيا ميرزا از فرانسكه و با كمك دلايل متقن مشخص خواهد شد  شود ميروشن 
  انگليسي؟از ترجمه كرده يا 

كند و  را مقايسه مي نسخة انگليسي و ترجمة ميرزا در سومين تحليل متني، كلباسي
سرگذشت ژيل بلاس ، راشناختي ترجمة ديگر ميرزا  هاي سبك برخي از ويژگي

 اسلوب ترجمه«گيرد كه شيوة اين ترجمه يادآور  نتيجه مي يو .دهد نشان مي ،سانتيلاني
منظور . ر تضاد استد كه با سبك كاملاً مصنوع دورة قاجار) 49(» در متون كهن ماست

و  ،پنجمو نويسندة قرن  مورخلاسيك فارسي آثار ابوالفضل بيهقي، كلباسي از نثر ك
فهم براي  قابل نثر گفتاري و هايي از نمونه انكه آثارش قرن هفتم استسعدي، شاعر 

هاي هندي موسوم به  افسانهاز روي را  كليله و دمنهكلباسي ترجمة فارسي . است عموم
 ويكردهاياز ر كه يو 4.نددا ميلوب ترجمه اين اساي از  نمونه ،شمدر قرن ش ،نترهت پنچه

غايت از  كه ميرزا بهرا  ترجمه آگاهي دارد، از سويي نثر مصنوع دورة قاجار مقصدمحورِ
از مترجمان ادبي ايراني  يتلويحبه طور د و از ديگر سو، كن ش مينكوه بودآن بيزار 

او از مترجمان  ه آنكهطرُف .آگاه باشند ،نامد مي شان نقش تاريخيه او نچخواهد از آ مي
هاي مقصدمحور روي  و مبدأمحور به ترجمه لفظيهاي  جاي ترجمه خواهد به ايراني مي
  .آشكارتر استهم ترجمة ادبي امروز ايران  ظاهراً در بياورند، كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 soixante ans 

اين . متنِ فرانسوي است و نه انگليسي نويسِ ميرزا، نسخة اساس است كه در نسخة دستتوجه اين جالب نكتة  2
هاي ناچيزي  تفاوت انويسِ ميرز دست بسا با نسخة فيلات بوده چه 1905اي كه اساسِ چاپ  دهد نسخه نشان مي

نويسِ  ة شيخ احمد از روي نسخة دستشد روشن است كه چاپ فيلات بر اساس نسخة رونويسي. استداشته 
  .هايي در آن كرده باشد دخل و تصرفّ ،گهگاه ،ميرزا بوده و شايد شيخ احمد

 )پيوست( 3 جدولِ. است) 1905(، و فارسي از فيلات )1824(، فرانسوي از موريه )1824(انگليسي از موريه  3
  .است نداشته فرانسوي به نسخة انگليسي وگاه توجهي  در ترجمهدهد كه ميرزا  نشان مي

  .)Heydari 1386 -1387( حيدري. ك.فارسي و هندي اين ترجمه ر و هاي عربي براي بررسي تطبيقي نسخه 4
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رجمة ت ،هاي سر والتر اسكات مترجم رمان به خامة بابا، ترجمه از انگليسي حاجيصفحة عنوان  . þ تصوير
بابا  حاجي« :گراورشرح زير ترجمة . گراور داستان ةاضاف ، به1824ت دوفوكونپره در تيسست ژان باپآگو

  .نيست در صفحة عنوان موريه نام .»رود كلاهبردار هميشه قسر درنمي كند خيال مي

استدلال ) 1376(افشار  ةترجمترجمة ميرزا با  ةبا مقايس) 2006(سرانجام حسيني 
چون ميرزا در ازنظر وي . است ترجمة استعمارگرايانهاي از  نمونه يرزام كه ترجمة كند مي

ثر از اين جايگاه است و لذا در أاش مت موقعيتي استعماري قرار داشته راهبردهاي ترجمه
اي از  نمونه دوم ةترجم ،در قياساما  ،است برخاسته از فرهنگ غرب ترجمه به حمايت

 مستعمره نبودهايران هرگز كه حقيقت را  لاً اينواين ديدگاه ا. است ترجمة پسااستعماري
 خود اتخاذ كرده، وفادارترجمة  ثانياً، راهبردهايي كه افشار در. گيرد ناديده مي است

  .موقعيت او در ايران پس از انقلاب ندارد ربطي به
اندكي  توجه ،)2007(رستگار  جز تحقيق ، بهتحقيقاتي كه در بالا به آنها اشاره رفت

هاي  بندي طبقه تمايلي براي عبور از و اند كردهعوامل ترجمه  جايي هبو جا كتحربه 
كه اشاره  چنان. نددارن )استعمارگري يا پسااستعماري يا شرقي( انواع ادبي ةگرايان مليّ
شناسي ترجمه و فراخوان پيم  به جامعه روزافزون توجهدر پرتو  در اين مقاله شد،

مرزهاي مرسوم را پشت سر ، افراد فيزيكيجايي  هجاببه  توجهبراي ) 152: 2009(



127    
 مقاله - ، پياپي)$-$"بهار و تابستان ( "/)ادبيات تطبيقي

  ...در ترجمه و ميانجيگري
 

 

و عوامل  رمان موريه فارسي ةترجمانگليسي و  تنجايي م جابهو به بررسي  ايم گذاشته
  .ماي ختهاپرد آن ةترجم
  

  ي اصفهانيبابا حاجيسرگذشت تحليل ترجمة  .5
هاي عمدة  ، بلكه بررسي دخل و تصرّفنيست كامل ترجمة فارسي قصد ما تحليل

هايي كه ميرزا براي ميانجيگري در  موضوع است كه يكي از راهاثبات اين  در جممتر
وفاداري به متن بيش از  ايران پيشرفت سياسيدر ترجمه به  كهن بود ايتبعيد برگزيد 

در بررسي ) 1966(كامشاد  اي را كه بندي تقسيم براي سهولت كار. اهميت بدهد بيگانه
دو  پس اين تحليل شامل .ميگير وام مي است ر بردهبه كا رمان موريه ةخود از ترجم

براي پرهيز . است و حذفيات يفات مطنطنصتوها و شرح و بسط معني، و  افزوده ةدست
ترجمة فارسي از نسخة فيلات . كنيم ميذكر  مثال از هر دستهتنها چند  از اطناب

  1.است) 1902(و ترجمة انگليسي از موريه ) 1905(
  

  شرح و بسط معنيها و  ودهافز 1.5
  . اند شدههاي افزوده پررنگ  در نسخة فارسي بخش

  :استانبول دربارةبابا  حاجياولين فكر  1.1.5
پاشايان و افنديان استانبول را، با آن خدم و  ةها و دبدبه و طنطن ه چون امتعه و اقشمه دكانها و مغاز

روكش كرده آهسته با خودم گفتم حشم و اسب و عرابه و زيب و زينت ديدم، باد غرور ايرانيم ف
؟ اگر اينجا جاست، پس ايران كجاست؟ اينجا دارالنعيم است، آنجا ما كجا و اينان كجا

اينجا : اينجا عزت است و گنج، آنجا ذلت و رنج: اينجا دارالصفا، آنجا دارالعزا: دارالجحيم
اينجا بازي، : خانه هاينجا تماشاخانه، آنجا تكي: سلطنت است و نظافت، آنجا درويش و كثافت

گذراني و عيش و نوش  خوش. اينجا آوازه، آنجا روضه: اينجا عيش، آنجا تعزيه: آنجا شبيه
 )397. (روز ايرانيان را بخاطر آورده بر بخت بد گريستم تركان با آن عزاداري شبانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقاي مدرس صادقي بعد از انتشار مقاله . آمده است 1905الخط فارسي مطابق آن چيزي است كه در نسخة  رسم 1

شوم كه هدف ما  ها، يادآور مي ضمن قبول اين نكته. ور شدندبه زبان انگليسي نكاتي را دربارة اين موضوع يادآ
  .در اينجا بررسي خطاهاي ويراستاري نيست
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And when I saw the riches displayed in the shops, the magnificence of dress 
of almost every inhabitant, and the constant succession of great lords and 
agas, riding about on the finest and most richly caparisoned horses, I could 
not help exclaiming, in a secret whisper to myself, “Where is Constantinople 
and her splendours, and where is Persia and her poverty?” (391) 

اجتماعي و  و اوضاع سياسي از قياس مبسوط در اين نمونه، مترجم توصيفي
تصوير  زده فلك نظم و بي كشوري ايران .افزايد مي استانبول به متن وفرهنگي ايران 

در داستان به دست داده شده، اما  18شود، يكي از توصيفاتي كه از ايران قرن  مي
  .شهري تصوير شده عاري از فقر و فلاكت نبولاستا

  :كند اش را عوض مي حرفه بابا حاجي 2.1.5
 .است لازم بيشتر حيايي بي كار اين در ديدم ،شوم گردان تعزيه و خوان روضه خواستم
 خواستم .دانستم نمي عربي و كنم جعل بايد اخبار و احاديث كه ديدم شوم، واعظ خواستم
 مرغ كه خورند مي همان و است بيشتر سگ از مشهد در رمال و فالگير ،شوم فالگير
 .نيست ماندن جاي مشهد و شوم مي پابند كه ديدم شوم دلاك باز خواستم .خورد مي خانگي

)55-56(  
Still I might have followed my own profession, and have taken a shop; but I 
could not bear the thoughts of settling, particularly in so remote a town like 
Meshed. (47) 

به نسبت  بابا حاجينگاه تحقيرآميز حكايت از هاي مترجم  ، افزودهدوم در نمونة
 داردو واعظ  گردان تعزيه و خوان روضهاز جمله  ،آميز آن روزگار هاي تقلب  برخي پيشه

 الايام از قديم مشهد زيارتي شهر. ردندك استفاده مي كه از باورهاي مذهبي مردم سوء
. دل را سركيسه كنند تا زائران سادهاست مكاني مناسب براي فالگيرها و رمالان بوده 

 .كند سياسي ترجمه را فراهم مي قرائتحبيب امكانِ  هاي ميرزا افزوده

  
  :بودن خود نسقچيباب  بابا در حاجينظر 3.1.5

نايي به عجب ولدالزّ«گفتند  ختم كه نسقچيان مينوا محابا چماق بر سر و مغز مردم مي چنان بي
 )149. (»زمرة ما داخل شده

I made use of my stick so freely upon the heads and backs of the crowd, that 
my brother executioners quite stared, and wondered what demon they had 
got amongst them. (16) 
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ترجمه شده كه در  ناولدالزّبه  )زبل/ ديو( demon واژة انگليسي در نمونة پاياني،
را  اين كلمهتوانست  آنكه مترجم مي با .است زاده حراممعني  اصل صفتي عربي به

بار معنايي منفي آن چنان  با انتخاب اين معادل بر احتمال داردترجمه كند،  اللفظي تحت
. موران دولتي در ذهن تداعي كندأم ةربارافزوده تا خواننده تمام تصورات بد خود را د

 وبيش ترجمه كرده كه هرچند كم نسقچيانرا به  )جلادان( executionersاو همچنين 
. گرفت را نيز در بر ميخدم و حشم پادشاه در آن زمان ، امروزي است پليسمعادل 

 يل كهاست، بدين دل استفاده شده مغزدر ترجمه از در متن اصلي،  )پشت( back جاي به
  .مغز آدم استسر و در اشاره به  براي تنبيه در ايران معمولاً چماقاستفاده از 

  
  و حذفيات يفات مطنطنصتو 2.5

 ياملّ و لذا به سراغباشد  مسلماني واقعيتصميم گرفته  بابا حاجي ذيلدر نمونة 
  .ها در متن فارسي پررنگ شده است افزوده. استرفته نادان 

ت حنيف و شرع شريف، انموذج دين محمدي و ملّه الانام، نخب دالاسلام و قدوهاولاً بدانكه من عما
شاربين خمر را حد . اجتهادم بهمه جاري، و فتاوي و احكامم بهمه ساري است. ت محمديمملّ

ف قلوب، و موعظه و يلادر امر معروف و نهي از منكر و ت. كنم زانيان محصنه را رجم  مي: ميزنم
آيت صائم النهار؛ معني  :حامي بيضه اسلام و راهنماي خواص و عوامم. مد و فريديخطابت، وح
به حكم . وضويم عبره للناظرين؛ و صوم و صلواتم اسوه للسايرين است غسل و. قائم الليل

، از استعمال الات و آواني مفضض و مطلا محترزم، و از اكتساي كسوه اقشمه و اجتهاد خود
گنجيفه و  نرد ومتنفرم، و بازي  و انفيه از قليان. تجهدمزم تملمواظب تعبد، : حرير مجتنب

و  و مكاره مضر آداب ديانتگونه مناهي  را منكر؛ چه اين ساير ملاعب و ملاهيشطرنج و 
در باب تخفيف تكاليف  اجامره و اوباش و رنود  ةپار .مشتغل اوقات طاعت و عبادت است

ا نمودند؛ اما از من بجز جواب تاز من استف از قبيل تجويز قليان كشيدن و مصطكي خائيدنروزه 
گه خوردن ) دور از جناب(سرشان را با عصاي لا شكستم كه روزه خوردن . لا چيزي نشنوند

اگر شارع مقدس حكم فرموده . ؛ و بايد روزه را گرفت و نماز را كرد تا چشمتان كور شوداست
گشا من  گير و آخرين روزه روزهكه مدت افطار يك هفته بايد باشد، هر آئينه اولين  بود
  )330. (گشودم بودم؛ و حاشا و كلا اگر دهان بلا و لعل مي مي

In short, I may be called a living Koran. None pray more regularly than I. No 
one goes to the bath more scrupulously, nor abstains more rigidly from 
everything that is counted unclean. You will find neither silk in my dress, nor 
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gold on my fingers. My ablutions are esteemed the most complete of any 
man’s in the capital, and the mode of my abstersion the most in use. I neither 
smoke nor drink wine before men; neither do I play at chess, at gengifeh 
(cards), or any game which, as the law ordains, abstracts the mind from holy 
meditation. I am steemed the model of fasters; and during the Ramazan give 
no quarter to the many hungry fellows who come to me under various 
pretexts, to beg a remission of the strictness of the law. “No”, do I say to 
them, “die rather than eat, or drink, or smoke. Do like me, who, rather than 
abate one title of the sacred ordinance, would manage to exist from Jumah to 
Jumah (Friday) without polluting my lips with unlawful food. (321) 

زبان روحانيان عصر صفويه و قاجاريه و نيز سبك  ي ازترجمة فارسي نمونة بارز
اي بين  مقايسه )2(جدول . عربي است  نيماو مض اتپر از عباريعني  نثر فارسي، مصنوع
انگليسي از متن  ةهاي ايرانيك در نسخ  كلمه. هاي انگليسي و فارسي است قسمت
مترجم  ةپررنگ در متن فارسي افزود هاي كه بخش اند، درصورتي ي حذف شدهفارس

براي نمونه، صفاتي كه براي توصيف . احكام اسلاميباشد از  مطنطن يتا توصيفاست 
 ،عمادالاسلام: نادان در سطرِ اول متن فارسي به كار رفته از اين قرار است ايملّ

 .انموذج دين محمدي و ملّت محمدي ،نخبة ملتّ حنيف و شرع شريف ،الانام ةقدو
 1 قسمت. است شاربين خمرو  زانيان محصنهنادان همچنين مجريِ حدود شرعي  ياملّ

: ند ازا حذفيات عبارت. فارسي آمده است 3تلويحاً در قسمت  4ترجمه نشده؛ قسمت 
» هگرسنخيلي از همنوعان «، و )8(» شرب خمر در حضور مردان« ،)6(» در انگشتان من«
گويد، اما مترجم  انگشتر طلا سخن ميبه دست كردن در متن اصلي، نويسنده از ). 11(

 انفيهحذف شده و  خمر. دهد هاي طلا و نقره تعميم مي آن را به استفاده از ظرف
خيلي «عبارت  8در قسمت مترجم . تبديل شده است نفرمتمجايگزين آن شده و فعل به 

در . ترجمه كرده است »و اوباش و رنود هاجامر اي هپار« را به» گرسنهاز همنوعان 
غسل و  مترجم بهكه  ، درحاليكند مي رفع حاجتصحبت از  عبارت انگليسي ،3قسمت 

  .كند اشاره مي وضو
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  2.5 درشده  هاي انگليسي و فارسي توصيف قسمت .2جدول

 

  بحث. 6
سرگذشت اش از  رجمهميرزا و ت ةباط دربارنتوان چند است هاي بالا مي بر مبناي نمونه

متن ترجمة فارسي كه نقش فرا اگرچه در بيتي .به دست دادي اصفهاني بابا حاجي
س مدر. ك.ر(كه مترجم كوشيده تا به متن مبدأ وفادار بماند است را دارد، آمده  )1905(

 يميرزا .دهاي مختلف ترجمه حكايت از امري ديگر داردراهبر، )15 :1379 صادقي
 وضوح از به، است و بسيار از آن نقل شده اش نوشته كه بر ترجمهاي  شاعر در مقدمه

آنچه  / ام من نه اين از جيب و انبان گفته«: گويد سخن ميبازتوليد متن اصلي به فارسي 
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ست كه ميرزا مترجمي ني معني ه اينبلزوماً  حرف اين 1.»ام را گوينده گفت، آن گفته
 ةحقيقت آن است كه ترجم. است) 1372مامي ا( دقيق غيريا ) 2006حسيني ( استعماري

شك از حيث نثر، برتر از متن  يب چندين پژوهش، كه به گواهيدقيق است  او گاه چنان
اين منتقدان  2.)1381آذرنگ  ؛1382كلباسي  ؛1379س صادقي مدر(اصلي است 

 در بازتوليد لحن مناسبرا شناختي مترجم و تسلط او  هاي سبك رفته مهارت هم  روي
  .كنند هاي مختلف تحسين مي براي شخصيت

تعادل متن خارجي بر  معلوم است كه كاركردميرزا در تبعيد، به موقعيت  توجهبا 
كه است را برگزيده  در ترجمه روشي به عبارت ديگر، ميرزا. واژگاني پيشي گرفته است

فريبي مذهبي  مفقر فراگير و عوا و حاكم ةدهد معنا را تقويت و فساد طبق مي او اجازه  به
دلايل  ،در روش ترجمة ميرزا ،افزايش و كاهش. را تشديد كند در ايران آن روزگار

ايراني را عليه  ةخوانندتا رود كه ميرزا با اين كار اميدوار بوده  گمان مي دارد و سياسي
ميرزا حبيب متن «: ه استترديد به بار نشست هدفي كه بي ؛قاجار تحريك كندحكومت 

كه در قيد و  و جامعة ايران انقاجاريرا در خدمت جدال خود عليه استبداد  بابا حاجي
بالايي و (» هاي خشك گرفتار مانده به كار گرفته است يكار محافظه بند سنّت و

  ).41پرس  كويي
 3رضوي. ك.؛ نيز ر1382كلباسي (ا اشاره شد هبه آن در بالا كهتحقيقاتي برخي از 

 را همسو هاآن كنند و مياستقبال  بخشند، قدرت مي رجممت كه بهي يهاراهبرداز ) 1389
 ؛1966كامشاد ( محققانكه برخي از  درحالي ؛دندان فارسي ميبه  اسلوب كهن ترجمه با

 ،)1981( 4مانتري ـ هولز تعبيرنظري جز اين دارند و به ) 1372امامي  ؛1352ناطق 
حين ترجمه در نظر  مترجم را درعمل شرايط زماني و مكاني و  توان گفت آنها مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوان  به فرانسه با عنوان وياي از شعر  به فارسي منتشر شده، نمونه از ميرزا اي كه استثناي شعرهايِ پراكنده به 1

 ةمجل. ك.ر(شناسان در استكهلم منتشر شد  المللي شرق بين همايش، به مناسبت هشتمين 1889در سال  سپاس
  ).1359 آينده

برابر با  ،اصلي ةنسخ 93 ةصفح :كند توصيف مي بابا حاجيرا براي اروپائيان  طبيبِ شاهكه   براي نمونه، زماني 2
  .203/177و  144/167صفحات . ك.همچنين ر. فارسي ةترجم 120 ةصفح

3 Razavi 
4 Holz-Manttari 
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هي تنها را ، احتمالاًسياسي 1اسكوپوسِانتخاب در تبعيد،  مترجمِ ،ميرزابراي . گيرند نمي
، ايران در از جانبِ طبقة حاكمحتي با وجود تهديد  ه استشد از طريق آن مي كه هبود

، چراكه در آن زمان اخلاق نيست پشت پا زدن بهاين به معني . دست به ميانجيگري زد
جز سرسپردگي كامل به دولت حاكم  ميانجيگريِ مقبول چيزي به ميرزا در تبعيد بود كه

او اگرچه . بود سيال ،در ضمنبخش و  آزادي و ميانجيگري او از جنس تبعيد. نبود
سرگذشت  مترجمِ ها كسي از او به نام تا مدتاش را نديد و  وقت ترجمة منتشرشده هيچ

مرزهاي جغرافيايي و دانشگاهي  ميانجيگري اورجمه و ، تياد نكرد ي اصفهانيبابا حاجي
مرزي،  ترجمة بين عامل در مقام ،در اينجاست كه نقش شيخ احمد. را در هم نورديد

در او بود كه ميانجيگري  ةمخاطرپر و مرزي بين ميانجيگري دليلبه . يابد ضرورت مي
تا  1896 سال يخ احمد دراز قتل ش. رسيد ،فيلات ديگر عامل ترجمه، يعنيه بتبعيد ميرزا 

 1893 سال ، از مرگ ميرزا در1905 سال در باباي اصفهاني سرگذشت حاجيترجمة انتشار 
  .و چندبعدي بوده است يالس ميانجيگري ،1966- 1961 هاي سال تا احياي ترجمة او در

 ةدهد كه اين ترجمه در ارائ فارسي نشان مي ةترجم اين هاي جاري دربارة بحث
اين ترجمه اگرچه . مه براي مترجمان بعدي ايراني كامياب بوده استالگوي ترج

رفته چندان به متن وفادار نيست، در آزاد كردن زبان فارسي از نثر مصنوع دورة  هم  روي
دربار قاجار و  ةخوانندنه در ترجمه كه ميرزا  دهد نشان ميقاجاريه آموزنده است و 

وقتي مدرس صادقي . نظر داشته استمد  را عام بلكه خوانندگان را، طبقة باسواد
اولين رماني كه به زبان فارسي و به دست يك ايراني «ترجمة ميرزا را  )40: 1379(

در به چالش كشيدن  بسا بر آن است تا ميانجيگري مترجم را چهنامد،  مي» نوشته شده
  2.برجسته كند قاجار نثر مصنوع

 پسااستعماريغلط ترجمة  كه به ديگر را اي ميرزا ترجمه غيردقيقاصطلاح  ترجمة به
. كشد ميبه چالش  شده است، به نقد كشيده ندرت به خوانده شده و) 2006حسيني (

 اللفظي شدت تحت هاي به ترجمهاي است از  نمونه از رمان موريه ترجمة دوبارة افشار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 skopos 
نويس  بر روي نسخة دست تحقيقات ويدربارة ) 1384و  1379(هاي مدرس صادقي  مصاحبه .ك.ر همچنين 2

  .ميرزا
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گرايي  ظلف ةفرضي. ك.براي نمونه ر(سختي از آن انتقاد شده است  كه طي دهة گذشته به
ترجمه در ايران خواهان آن  نظرانِ صاحب از اخيراً برخي ).2000/ 1379 1فر يعخزا در

مثالي نثر ميرزا  و ترجمه به كار برند ي را درتر تر و روان نثر ملموس اند تا مترجمان شده
يا  نهضت ترجمه هايي تحت عنوان به اين موضوع در قالب بحث توجه. است از اين نثر

هاي موجود  ها بدون بررسي ترجمه اين بحث. شود پي گرفته مي در ايران سنّت ترجمه
شده يا  موروثي، تثبيت ةشيو« ،لغوي آنبه معني  ،سنّتاگر  .علمي است ةفاقد پشتوان

يكي از ، ترجمة ميرزا )وبستر لغت فرهنگ( باشد» كردار يا رفتارعمل،  تفكر،مرسوم 
از آن در تحليل سنّت ترجمه كمك  ،عملعد به ب توجهتوان با  كه مي متون مهمي است

. ك.ر( نوشته نشده است ايراندر تاريخ جامع ترجمة معاصر تا زماني كه . گرفت
 اتيمطالعبه  در دورة قاجار موجود ةگستردهاي  به شبكه توجهتوان با  مي) 45 2ميثمي
 ي ازفهم بهتر به دست زد تا ها فرهنگ بين و عوامل آنها ها و ترجمهاولين  ةدربار موردي

  ).2001 3اككريمي حكّ. ك.ر( ل شدئنا ايراني ةسنّت ترجم
  

  گيري نتيجه. 7
متون و افراد  حركتو عوامل ترجمه از منظر  ميانجيگرياين مطالعة موردي به موضوع 

سرگذشت انتشار فراسوي مرزهاي جغرافيايي پرداخت و با تمركز بر ترجمه و در 
عامل ديگر مترجم فارسي و دو  ميانجيگري د تايكوش  ،به فارسي اصفهاني يبابا حاجي

 ـ استعمارياز گفتمان مسلّط  گامي فراتراميد آن بود تا . را بررسي كندترجمه 
 در اين مقاله. يمحاكم بر هر دو متن نه استعماريِ تصورات انقلابي ضدو  شناختي شرق

  .سود برديمهاي تاريخي و تحليل متني  دادهاز  يهمچنين از مجموعة پربار
 و بسيار فراتر از مرزهاي متني ميانجيگريكه مفهوم  در اين مقاله نشان داده شد

 اشتباه به فرد ديگري تواند به مي ، اين مفهوممتني است و به دلايلي چند پيرامتني و برون
 ةكنند رخلاف تصور نادرست از ماهيت تضعيفب نيز نشان داديم كه. نسبت داده شود

و حتي نقل و  هنددرا انتقال آن  بپردازند وبه ميانجيگري توانند  رجمه مي، عوامل تتبعيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،استناد به متن او ب مطالعة موردي در اين .ندازندمخاطره بيرا به  فرهنگي بينانتقالات 
 بهو  به ميانجيگري در ترجمه دست زدكه چگونه ميرزا در تبعيد  نشان داده شد
نوآوري بر سبك با  بها داد و ،خارجياري به متنِ بيش از الزامات وفاد ،پيشرفت سياسي

ترجمة . مد نظر قرار دادنخبگان را خوانندگاني فراتر از شد و  غالبنثر فارسي مصنوع 
. آيد به كار مينوشتن تاريخ سنّت ترجمه در اوايل قرن بيستم در ايران  در همچنينميرزا 
ميرزا و شيخ ( همفهوم عوامل ترجم دو ةتا با ارائاجازه داد به ما همچنين  تحقيقاين 
موضوع ميانجيگري و حركت تاريخي جديد به عد از دو ب يال،س ميانجيگريو ) احمد

استعارة  نويسنده،به عقيدة  .مطالعات ترجمه بپردازيم ةحوزعوامل ترجمه در 
ر نمادين يثأتا پس از مرگ عوامل ترجمه بتوانيم تكند  به ما كمك مي يالس ريگميانجي

  .را بهتر بسنجيم نرهاي آناكا
 از جمله ؛توان به تحقيقات بيشتري دست زد زمينه ميدر چندين در اين حوزه 

 راهبردهايي كه آنها در حفظعوامل ترجمه و  ةهاي پراكند منظور بررسي فعاليت به
تاريخي موجود  اسنادمطالعة موردي توان به  مي ،اند به كار برده اي حرفه هاي فرهنگ بين
هاي  شبكه مدر قرن نوزده به طرق مشابه،. پرداخت ايران و هند و تركيه و گلستاندر ان
شايسته وجود داشته كه كشورها اين در  ،با حاميان مختلف ،عوامل ترجمه ي ازمختلف

 ةو كمتر به تحقيق درآمد هبراي مثال نقش برجست. بندي شوند طبقهاست كشف و 
 و بين انگلستان فرهنگي بيندر تعاملات  ،نده كلكتةدر سرگرد فيلات و انجمن آسيايي 

سعيد در اوايل قرن  تسانسورچي اصلي در قاهره و پور مقامو نقش او در  ،هند و ايران
  1.استترجمه مطالعات  اي در تحقيقي غني ةزمين ،بيستم در مصر

  
  سپاس

 24تا  22، »هاي ترجمه در آسيا سنتّ اجلاسسومين «اين تحقيق در مراحل ابتدايي در 
نويسنده مايل است سپاس خود را نسبت . ، دانشگاه بوقازيچ تركيه، ارائه شد2008اكتبر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حداديان مقدم و پيم . ك.ر(ايم  پرداخته 1905چاپ  ستارويرافيلات در مقام ، به نقش اي جداگانه مقالهدر  1

  .استفيلات  ةاي جداگانه دربار ه در حال نوشتن مقالهعلاوه بر اين، نويسند). 2013
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فراهم آوردن  دليلبه  ،در سوئد 1دانشگاه دالارنا ةكاركنان كتابخان: كندبه اين افراد اعلام 
اش به اين تحقيق  علاقه دليلبه  ،هاي موريه و فيلات؛ آنتوني پيم هاي ناياب كتاب نسخه
نمود؛  در آغاز اين تحقيق راهنمايي ميمن را كه  2ات ارزشمندش؛ كريستين نوردو تذكر

ةمدرس بايگانيول ئمس 4،و كريستوفر دوكينز ،بريتانيا ةاز كتابخان 3دلي ساتنه لْفسدر  5دت
اس صادقي ةاطلاعاتشان دربار دليلبه  ،انگلستان 6سكْسجهتبه  ،فيلات؛ جعفر مدر 

و  7خاشنويس ميرزا و پاسخ به سئوالات من؛ و شائول ب دست ةارسال صفحاتي از نسخ
  .ناطق را برايم ارسال كردند ةاي از مقال محمد ياحقي كه نسخه

  
  

   پيوست
  كند نميپيروي  در ترجمه انگليسي و فرانسوي ةمواردي كه ميرزا از نسخ .3جدول 
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